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 بسم الل الرحمن الرحیم 

 و الحمد لل رب العالمین و صَلی الل علی محمد و آله الطاهرین. 

های زیبا، همه آن ها، همه ویژگیخوبی این یک قانون طلایی است. قانون طلایی چیست؟ همه 
خورد، در این  چیزی که در عالم هست و داشتنش خوب است، برای موجودی لازم است، به درد می

شود »خزائن الهی«؛ »وَإِنْ  شان میها یک ریشه دارند در عالم. آن ریشهعالم وجودش لازم است، این
لُهُ إِلاا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ«. یک خزائنی دارد نزد حق تبارک و تعالی، آ  ن خزائن  مِنْ شَيْءٍ إِلاا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّ

 های خداوند تبارک و تعالی.ها و خوبی شوند اسماء و زیبایی حقیقتاً می

  قرآن شده، نازل قرآن بله شده، نازل قرآن کنیممی  فکر ما، شودپس هرچه در این عالم پیاده می
 نازل را چیزهمه گویدمی  خواندم که ایآیه  این. کردیم نازل هم آهن الْحَدِيدَ«، »وَأَنْزَلْنَا فرمایدمی

  بگویند دفعهیک یعنی آفرینش کنیممی  فکر ما. است  آفرینش معنای چه؟ یعنی کردن نازل. کردیم
. است پندار این است، توهم این است،  اشتباه  این. بشود موجود هویک اینجا  نیست،  که چیزی یک
 . نیست الهی آفرینش معنای خلق، معنای این

ها، آن انوار، آن  معنای آفرینش الهی این است، معنای خلقت الهی این است: آن کمالات، آن زیبایی 
تر جاری و ساری  حد است، وقتی از پیش خدا در عوالم پایین اسماء الهی که نامتناهی است، بی

 شود »خلق«.کند؛ این میکند، اندازه پیدا می شود، مقدار پیدا میشود، مقدر میشود، محدود میمی

خواهد لباسی را معنای خلق یعنی این. در ریشه اساسی خلق در عربی این است: وقتی یک خیاطی می
شود خلق، یعنی از روی اندازه  کند، میکشد؛ بر اساس آن الگو که لباس را فراهم میبدوزد، یک الگو می

 کار کردن. 

اندازه است، به آن چیزهایی که نامتناهی پس خلق یعنی اندازه دادن به چه؟ به آن چیزهایی که بی 
شود، تر جاری می آید پایین در عوالم پاییناش کجاست؟ پیش خدای بزرگ. وقتی میاست. نامتناهی 

شود »خلق«. پس نزول و آفرینش  کند. این میکند، »مقدار« پیدا میکند، »قدر« پیدا میاندازه پیدا می 
 شود معنای آفرینش.تر. این مییعنی نازل کردن حقایق از پیش خدا در عوالم پایین 

جوری است، و آن  جوری است؟ بله. و یک حقیقت خیلی بزرگ هم اینخب، همه حقایق هستی این
»حیات« است. حیات، زندگی. حیات و زندگی هم یکی از آن حقایق نامتناهی پیش خدای بزرگ است که  

شود تر می آید پایینها، میشود زندگی فرشته شود. میاز نزد خدای بزرگ این حیات و زندگی جاری می 
ها همه این زندگی و حیاتشان را از پیش  ها، حیوانات، گیاهان... اینزندگی موجودات مختلف؛ انسان 

گیرد. خدا نازل شده، آمده، بهشان داده شده. بعد هم دوباره آن حیات را خداوند تبارک و تعالی می
اسرافیل موجودات زنده   لذا صور اسرافیل یا دو تاست یا سه تاست. حالا اگر دو تا باشد، با یک صور



شود. بعد یک حیات اخروی دوباره، آن  شدند، با یک صور اسرافیل همه حیاتشان دوباره گرفته می
 شود. خب این را هم فهمیدیم. کند، بهشان داده میحیات اخروی با این حیات دنیوی فرق می 

پس یک اسم »حیّ« دارد خدا. یکی از اسماء خداوند چیست؟ حیّ، حیّ کریم. حیات هست، حیاتِ 
 بخشد. کند. و این اسم »حیّ« حیات را میبخشنده؛ حیاتی که عالم را پر از حیات و زندگانی می 

 را خصوصیت آن هااین که شوندمی پیدا — انسان  چرا گویممی شب فردا  — هاییدر هستی انسان
 هااین  که شوندمی نزدیک بزرگ خدای به قدراین روند،می بالا قدراین کنند،می رشد قدراین دارند؛

 . هستی« در حیات نامتناهی  »چشمه آن شوندمی

  خدا  »به: بخوانیم را شهریار جناب شعر آن دوباره.  دهداین اسم »حیّ« خدا در آن خودش را نشان می 
 عالی قدراین انسان این. را« بقا چشمه سرِ   باشد  گرفته علی چو/  نماند  فنا از اثر عالم دو در که
  نشان او در را حیاتش  خدا. بزرگ خدای حیات مظهر شودمی که شودمی متعالی قدراین شود،می
  گیرند،می او از را حیاتشان دارند، حیات اگر عالم موجودات همه همه؛ یعنی همه همه،.  دهدمی

 .کنندمی دریافت را حیات هستی حیات چشمه این از کنند،می دریافت او از را حیاتشان

کنند؛ چجوری شد؟ پس برگردیم آن قانون  همه موجودات عالم حیاتشان را از این موجود دریافت می
طلایی را یک بار دیگر بگوییم. قدرت در عالم هست، علم در عالم هست، زیبایی در عالم هست، 

لطافت در عالم هست، دوستی در عالم هست، مهربانی در عالم هست، شجاعت در عالم هست، عزت  
ها آن اسماء زیبا و نامتناهی خداست که در های عالم را بشمار، همه ایندر عالم هست؛ همه خوبی

ای که صلاحیتش را داشت دادند. به هر  عالم جاری شده، »اندازه« پیدا کرده، به هر موجودی به اندازه 
که! اگر یک   شودازش کم نمی  ]نیست[ شد... یک ذره خدا بخیلای که تویش جا میموجودی به اندازه 

قدر جات کم  وای ما چقدر خرابیم، باید برویم سراغ خودمان. چرا این بینی ایکنی میوقتی نگاه می 
قدر استعدادت کم است که از زیبایی حسین در قدر ظرفیتت کم است؟ چرا این است؟ چرا این 
خوری! این هم باشد خوب است، این هم ... قدر یک نوک قاشق چای ]وجود دارد[ قدروجودت همین 
 ترسم همین هم نباشد.شویم؛ میباشد وصل می 

ها زنده شود. یکی از آن خوبی ها جا می پس در هر موجودی به اندازه ظرفیت خودش از آن خوبی 
بودن است، زندگی است، حیات است. اسم خدای بزرگ »الحیّ« است. این حیاتِ خدای بزرگ در عالم  

شوند. در میان این موجودات بعضی هستند خیلی  شود و موجودات با این حیات زنده می جاری می
شوند »خودِ چشمه اصلی حیات«. رسند به خودِ آن چشمه اصلیِ حیات؛ میها میکمند، نادرند، این 

ها دهد، به همه موجودات حیات را از طریق آنها نشان میخداوند تبارک و تعالی حیاتش را در آن
شوند »ولیّ« حقیقیِ خدا که همه موجودات برای اینکه زنده باشند، زندگی کنند و  ها میرساند. آنمی

 ند.کنها رشد میها، با اتصال به چشمه حیات آن در زندگی رشد کنند، با ولایت آن

شود. این بدن را های قبل هم این را گفتم، ولی از هر طرف که نگاه کنیم مسئله جالب می شب
گوییم چرا؟  چیز... میخورند، همه خورند، سس می کشند، کوکاکولا می ها سیگار میحالا بعضی... دیدی

خواهد برود زیر خاک حیف است. خب! حالا  گوید حیف است این بدن سالم برود زیر خاک! میمی



گوید آقا چی شد روند. میها هم میروند؟ چرا، آندارند نمیهایی که بدنشان را سالم نگه میآن
 مردی؟

  عالم خیلی — الل حاج شیخ محمدحسین اصفهانی، یک بار به مرحوم علامه طباطباییمرحوم آیت
گفت: »من دیگر همه کارهایم را کردم، دوست  —  بود  بزرگ خیلی محمدحسین، شیخ حاج بود بزرگی

ای خوابید، دیگر  جور شد! سالم، بدون هیچ بیماریدارم یک شب بخوابم دیگر بیدار نشوم.« همین 
جوری مرد. خیلی خب، این مرد، قلبش خراب بود؟ حالا دیگر بالاخره یک علتی برای مرگ  بیدار نشد. این 

  خاطر به بیمارستان توخواستند آمار را بیاورند پایین، طرف باید به دست بیاورند دیگر؛ زمان کرونا می 
  وقتی! دیگر وامیستد قلبش میردمی  کی هر! قلبی« ایست: مرگ »علت نوشتمی کرد،می  رحلت کرونا

هایم خوب گوید قلبم سالم بود، مغزم سالم بود، رگدی؟ میمر  بود چت شما آقا گویدمی رویمی
گوید: »روح از  بابا حیف شد چرا مردی؟ چرا مردی؟ میایبودند، کبد خوب، معده خوب، همه چی خوب؛ 

 بدنم رفت.« فهمیدی؟ روح از بدنم رفت.

کنی! همین که روح از بدن برود، یک سلول زنده تو این بدن  دیگر یک سلول زنده تو این بدن پیدا نمی 
ها، ها، کبد، برو تا به سلول ها، عصبشود. آن موقعی که زنده بود چطور بود؟ مغز، قلب، رگ پیدا نمی

اند. ها زنده ها »ارتباط« دارد. تا روح هست، ایناند؟ چون روح با آناند. چرا زنده ها، همه زندهگلبول 
کنی. بگو بهش بگو  شان مردند. سالم و سرحال مردند. یک سلول زنده دیگر پیدا نمیروح رفت، همه

شود. دیگر این کبد شود. ناخن بلند بشود، بلند نمیمتر مو بلند بشود، دیگر مو بلند نمی آقا یک میلی
 مرد. مرد یعنی مرد.... مرد دیگر، خورد[]نمی به درد پیوند زدن هم

ها... یک ذره بریم بالاتر، یکی معده است، یکی  ها، گلبول تو این جهانِ هستی همه ما مثل آن سلول 
تری داشته باشد. اما هر کی، هر تر بشویم هی دیگر بریم بالاتر؛ هر کی نقش مهم قلبه، اگر بزرگ 

است و حیات دارد، حیاتش  نقشی، هر چقدر هم که مهم باشد تو جهان هستی داشته باشد، اگر زنده 
مالِ »روحِ عالم« است؛ و آن روحِ عالم »حقیقتِ ولایت« است؛ و آن حقیقتِ ولایت »امامِ حیّ« آن دوران 

  از، است، تو هستی هر موجودیجور که تو بدن هر سلولی به روح زنده است. این هم مثالش. همان
 اندزنده  اگر، ترها، برو پایین چها، قارهای گیاهی، کپکخدا بگیر، تا تو خاک این سلول  مقرب فرشتگان

  است، »امام« اسمش حقیقت آن که دارند حقیقتی  یک با  ارتباط و اتصال جهت به را حیات این
  و داد نشان او تو را خودش حیات خداوند. الهی حیات مظهر شد که موجودی آن است، کامل« »انسان

 .شودمی  جمع حواسمان دیگر خیلی   بفهمیم  را این اگر ها؟. داد همه به او طریق از

اگر این را بفهمیم، معنی اینکه حضرت حجت فرمود »ما از شما غافل نیستیم...« یک لحظه توجهش را  
از ما بگیرد، ما دیگر زنده نیستیم. »ما از شما غافل نیستیم، و شما تو روز یک لحظه به یاد ما  

 ماند برای هستی.بینی؟ اگر غافل باشد، حیات نمی نیستید.« می

گونه در هستی جاری است. حیات از او به  این معنیِ اسم »حیّ« الهی شد. حیات الهی شد که این
رسد. عزیز من! حالا فهمیدیم آن چیزی که تو اشعار حافظ هست، تو تاریخ انبیاء و  همه موجودات می 

درباره   انسان سوره، سوره انسان ۶و  ۵چشمه حیات، چشمه زندگانی... آیه  آب حیات! ، اسمش هست
فرماید: »إِنا الَْْبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا  انسان کامل در سوره خودش را نشان داده، آنجا می 



كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللِ...«. ابرار داریم، متقین داریم، مقربین داریم؛ مقربین از ابرار بالاترند. 
ای بهشان داده شده که آن ای، یک جامی از یک چشمه آن نیکان روزگار، یک کاسه  ،فرماید ابرارمی

نوشند. بعد توضیح  ای است که بندگان حقیقی خدا از آن میچشمه، چشمه حیات الهی است. چشمه 
ذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا...« بخوانید ماجرای اینکه فقیر  داد، این خانواده را باز کرد؛ خانواده  ای که »يُوفُونَ بِالنا

: بگذارید پنج دقیقه زود بگویم سبیل آمد دم در. ماجراش ماجراش قشنگه دیگر،آمد دم در، ابن
 .شوددانیم. اما آدم از دیدن یک تابلوی زیبا که سیر نمی مان میم ها، همهدانیمان میهمه

حسنین مریض شدند، اصحاب آمدند عیادت این دو تا آقازاده کوچولو با پیامبر گرامی اسلام. اصحاب 
ها خوب بشوند. پیامبر نفرمود، اصحاب گفتند. کنی؟ یک نذری بکنی اینجان! چرا نذر نمیگفتند: علی

شد حالا نذر بکند؟ چیزی نبود که بدهند که! نذر چی بود؟ نذرِ روزه؛  خب تو خانه علی چی پیدا می
چیز نداشتیم بدهیم. چشمه حیات عالم چه وضعیتی داشت! چیزی برای بخشیدن نبود، گفتند روزه  

گیرم، گیرم، خانم صدیقه طاهره گفتند سه روز روزه می گیریم. امیرالمؤمنین گفت سه روز روزه میمی
حسن، امام حسین خودشان گیرم. آخ بمیرم! امام  خانم فضه کنیز زهرای اطهر گفت سه روز روزه می 

چی گیریم خوب بشویم. خب سه روز روزه بگیریم، چی مریض بودند، گفتند سه روز ما هم روزه می
خواهیم؟ آن موقع دیگر افطاری و سحری نبود ها! یک چیزی بخوریم، یک افطاری. بخوریم؟ افطاری می 

فروخت؛ ازش یک سری پشم  ریسید، نخل میپول که نداریم، چکار کنیم؟ رفتند یک یهودی نخل می
السلام گفتند که پولش را  ها را ریسندگی بکند. علی علیه گرفتند آوردند، خانم صدیقه طاهره این پشم 

جوری پول گرفتند. پول چی شد؟ دهیم. اینآوریم بهت می ها را ریسیدیم میاول بده، بعد ما این 
ن را آسیاب کن؛ آسیاب کردی؟ کی آسیاب کند؟  رفتند یک مقدار جو خریدند، جو؛ نه گندم تازه! بیار ای

ها خوب شدند، نذر را زهرای اطهر. حالا باهاش نون پختند. روز اول خوب شدند، این آقازاده
: زدند در گرفت، قرار سفره روی !نون فقط و، خواستند وفا کنند. روز اول سفره افطار افتاد، این نونمی

 آقا. ایمگرسنه دهید؟نمی  هیچی ما  به است، بخشش خاندان!  طهارت و  عصمت خاندان
  این برد،  فضه خانم برد، اطهر  زهرای خانم در، دم برد برداشت نون آن از را خودش  سهم امیرالمؤمنین

 روز سه شد؛ طی سوم  روز شد، طی دوم روز شد، طی اول روز. بردند گرفتند را دستشان کوچولو تا دو
 جوری تا شما ببین سه روز روزه با آب!جوری! همین این

آقازاده مریض بودند، حالا پوست صورت چسبیده به استخوان! پیامبر آمدند دیدند ای وای! این دو تا 
بْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا *  جان چی شده؟ آیه علی های سوره انسان آمد. چی؟ »إِنا الَْْ

رُونَهَا تَفْجِيرًا«. این  ند. خدا چشمه زندگیش را ی ها چشمه زندگانی خداعَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللِ يُفَجِّ
 ها قرار داد.این

لذا فرمود: »إِناا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ«؛ یک حوض پیدا شد، یک چشمه پیدا شد، یک آب پیدا شد، شد »آب  
نشدنی؛ چرا؟ چون  اش چیست؟ کوثر یعنی زاینده، یعنی رشدکننده، یعنی تمامکوثر«. آب کوثر ویژگی 

 این هم شد چشمه کوثر. . است. چشمه زندگانی است. چشمه کوثر چشمه زندگانی استزنده

پس آن چشمه حیات هستی، همان چشمه کوثری است که خداوند آن چشمه کوثر را به کی بخشید؟  
گشتند، عرفاء و بزرگان  به پیامبر گرامی اسلام بخشید. آب حیاتی که انبیاء و اولیای الهی دنبالش می 



السلام« است. این آب گردند، همین آب چشمه کوثر، یعنی »آب ولایت امیرالمؤمنین علیه دنبالش می 
 . بخشدحیات می

السلام چشمه کوثر صدیقه طاهره است، ساقی کوثر ولیّ الهی است دیگر؛ ولیّ الهی امیرالمؤمنین علیه 
 است. این کوثر چیست؟ 

شود، از  زائل می، کند[]نمی پیدا کوثر در مقابل چیست؟ در مقابل ابتر است. ابتر یعنی آن که ادامه
شود، کوثر تمام  ماند، کوثر زیاد میماند، حیات ندارد. کوثر حیات دارد، کوثر می رود، نمیبین می 

 شود. چرا؟ »کُلُّ أَمْرٍ ذِی بَالٍ لَمْ یُبْدَأْ فِیهِ بِبسِْمِ اللِ فَهُوَ أَبْتَرُ«.نمی

نِ الراحِيمِ« است. چرا؟ چون بسم آید دیگر چیز  اش این است؛ وقتی میالل ویژگیکوثر »بِسْمِ اللِ الراحْمََٰ
کند، زاینده  کند، برکت پیدا میشود، حیات پیدا میکند، زنده میماند، رشد میشود، میابتر نمی

 الل بگو تا کارت ابتر نشود.شود. گفتند بسم می

شود. این »بِسْمِ ها کنار همدیگر بیاید، ببینیم چی میالل، کوثر، سوره انسان، چشمه حیات؛ این بسم 
نِ الراحِيمِ« که »إِناا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ« خدا به پیامبر گفت من به تو این را دادم، و این حقیقت   اللِ الراحْمََٰ

 زهرای اطهر است، این چیست؟

این یک چیز است، آن یک چیز این است: »انسان جز بنده خدا نباشد.« این خیلی مهم است. وقتی 
زنم، خودم الل شروع بشود، یعنی دو رقم کار داریم؛ یک وقتی من دارم حرف می گوید کارت با بسم می

الل دروغ است؛ این اسم احسان است،  الل، این بسم را نشان بدهم. هرچی هم اولش بگویم بسم 
کنم، تو این کار »خدا« نشان داده بشود. الل نیست! یک وقتی دارم کار میاسم کرمانشاهی است، بسم

شود کارِ با  کار، کار الهی باشد، فقط مال او، برای او باشد، من تویش حضور نداشته باشد؛ این می
نِ الراحِيمِ«. پس بسم  فقط روی زبان نیست، باید بیاید تو قلب، باید   الل الرحمن الرحیم»بِسْمِ اللِ الراحْمََٰ

بیاید تو ذهن، باید بیاید تو دل، باید بیاید روی زبان، باید بیاید روی بازو، همه وجود ما را بگیرد. من 
شود کاری  الل«. این میشود کار با »بسم دیگر برای خودم کار نکنم، فقط برای خدا کار کنم؛ این کار می

 دهد، من نیستم تویش.که خدا دارد توش خودش را نشان می 

—  حالا اگر یک موجودی، همه کارهایش، همه سخنانش، همه عواطفش، همه نیاتش، همه افکارش

  نباشد، خودش از خبری هیچ یعنی الل؛بسم  بشود اشهمه  — گوییممی همیشه که تاییپنج آن
نِ  اللِ »بِسْمِ  چی؟ شودمی  وجودش  همه موجود این بدهد؟ نشان  را چی وجودش همه  . الراحِيمِ« الراحْمََٰ

زهرای اطهر این بود! حضرت صدیقه طاهره این بود! نشان داد؟ آره. کجا؟ ما اینجا هم چند بار گفتیم  
گوییم دوباره باید فکر کنیم ببینیم چی شد؟  گوییم، فقط هر دفعه که میها! بارها و بارها این را می 

چه اتفاقی افتاد؟ خانم لباس خشن به تنش بود، صورتش گود افتاده بود، امام حسن را داشت با یک  
کرد، این وضعیت وضعیت تلخی بود. داد، با یک دست دیگر داشت دستاس میدستش شیر می 

پیامبر آمدند مشاهده کردند، اشک پیامبر جاری شد، عرش الهی تکان خورد، جبرئیل نازل شد: سلام ما  
خواهم؛ آن که  یز را میرا به زهرا برسان، به زهرا بگو بخواه تا بدهیم! زهرای اطهر گفت: »من یک چ

چی هم داشته باشم! یعنی  خواهم کنیز خدا باشم و فلان کنیز خدا باشم. غیر این هیچی!« نگفت می



دهنده خدای بزرگ باشد. هیچیش  چی؟ یعنی همه وجود زهرا بشود مال خدا! همه وجود زهرا نشان 
شود »کوثر«. چون همه وجودش شد  ... از زهرا تو هیچ کاری خبری نباشد. این می]نباشد[ مال خودش

شود، این باقی است. شود زاینده. این تمام نمی اش میشود کوثر. همه الل، همه وجودش میبسم 
 شود؟الل تمام میالل باقی است؛ مگر بسم چرا؟ چون بسم 

اگر یک موجودی شد عبد، همه وجودش شد برای خدا، هیچیش دیگر خودش را نشان نداد، وقتی  
دهد، دیگر کنار خدا او  گی خودش، خودش دیگر چیزی نیست! دیگر خودش را جوری نشان نمی می

شود دیگر. و وقتی »نور«، گویم »او شب است«. شب دیدنی نمیشود. بگو »او« چیست؟ میدیده نمی
شب یک جایش  ]روز[، شود... همه شب می]روز[ شوداش میهو همهنور خورشید طلوع کند، یک

کنم؟ ما خودمان یک چی هستیم، نور هم یک چیزی است، نه، شب  هست بگوید من نور را قبول نمی 
 شود روز.آید همه جای آن شب میگوید من نور ندارم، وقتی خورشید می که می

نِ الراحِيمِ * إِناا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ«؛ و فرمود »لَيْلَةُ الْقَدْرِ« صدیقه طا هره است. چرا  »بِسْمِ اللِ الراحْمََٰ
شد لیله؟ چرا شد شب؟ چون هیچ از خودش نمانده که نور خدا در او بتابد. یک شبی که چنین  

 پذیرد.پذیرد. همه نور ولایت حق را میوسعتی دارد، همه نور ولایت حق را می

  را این — های قرآن هم بخوانیم دیگر. یک جای دیگر قرآنخب بقیه حدیث هم معنی بقیه آیه
نِ  اللِ »بِسْمِ : دخان سوره. ببینیم  را آنجا — آمده آنجا روایتش چون گویممی *  حم*  الراحِيمِ  الراحْمََٰ

ا إِناا مُبَارَكَةٍ  لَيْلَةٍ  فِي أَنْزَلْنَاهُ  إِناا*  الْمُبِينِ  وَالْكِتَابِ    معصوم از آمد. حَكِيمٍ«  أَمْرٍ  كُلُّ  يُفْرَقُ  فِيهَا*  مُنْذِرِينَ  كُنا
  جای یک را مبین« »کتاب آن: فرمود آقا چی؟ یعنی این آقا: کرد سؤال —باقر امام یا صادق امام از —

و هستی هست، تو کتاب مبین  ت چی هر گویدمی جایی یک چون چرا؟. داده توضیح قرآن توی دیگری
إِمَامٍ مُبِينٍ«. این دو تا را بگذار کنار هم... گوید: »وَكُلا شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي هست. یک جای دیگر هم می

 السلام است.حضرت فرمود: این کتاب مبین، امام مبین، علی علیه 

شود، در این وجود جمع شده. خب، این را کی قبول  هرچه در هستی خوبی، زیبایی، نامتناهی پیدا می
کرد؟ کی ولایت علی را به نحو کامل پذیرفت؟ فرمود »لیله مبارکه«، حضرت صدیقه طاهره! »إِناا أَنْزَلْنَاهُ  

ترین کسی که  ترین شیعه علی زهرای اطهر، بزرگ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ«، حضرت زهرای اطهر است. بزرگ 
توانست به نحو کامل بپذیرد، آن نامتناهی را در نامتناهی خویش بپذیرد، ولایت علی را فقط او می

زهرای اطهر است. لذا همان روایتی که الان خواندم گفتم جبرئیل آمد، گفت به زهرا بگو چی 
ی من بس است که کنیز الهی باشم. یک  خواهد تا بدهیم، زهرای اطهر به پیامبر عرض کرد: برامی

کنم.«  الل نگاه می ادامه دارد روایت. ادامه روایت این است: »و همین برای من بس که به وجه 
الل است. علی را با تمام  کی رو زمین غیر پیامبر و زهرای اطهر نفهمید علی وجه الل کیست؟ هیچ وجه 
الل بودنش، با تمام نامتناهی بودنش، با همه کمالات و اسماء زیبای الهی که در وجود علی جاری  وجه 

... علی دارم چی  ]کافی است[ و ساری بود، زهرا شناخت و شد »لیلة القدر«. گفت همین برای من
ها را گفتم باز هم  خواهم؟ خیلی مسئله دشواری است. اینخواهم؟ فهمیدی علی دارم چی میمی
 گویم ببینید چکار کرده، ماجرا چیست. می



هایش تنگ شد، آمد خانه حسنین را ببیند. زهرای اطهر هیچ به روی خودش پیامبر دلش برای آقازاده 
السلام حسنین را برده بیرون بازی کنند. پیامبر راه افتاد... چقدر پیامبر  نیاورد. گفت آقا! علی علیه

کم ها دنبال این دو تا گشت. تا رسید به یک زمینی که یک کوچه عاشق این دو تاست! تو کوچه پس 
ای درآمده بود، یک نخلی آنجا بود مال کسی نبود. دید علی آنجا نشسته،  خالی بود، یک چمنی، سبزه 

السلام فرمود: »آقا! توی خانه  کنی؟« علی علیهجان! اینجا چکار میکنند. »علیها دارند بازی میاین بچه 
را را اذیت کنند، زهرا ناراحت بشود. ها گرسنه بودند، ترسیدم زههیچی برای خوردن نبود. بچه

کنند، از خرماهایی که از این درخت ریخته آوردمشان بیرون. الان زیر این درخت دارند بازی می
دانی علی چی  ها را بگیر بریم خانه. بریم، پاشو بریم.« میزمین...« آقا پیامبر فرمودند: »دست این

کم از این خرماها برای زهرا هم  گفت؟ علی گفت: »آقاجون! زهرا هم مدتیه چیزی نخورده، بگذار یک
 جمع کنیم.«

زند، باید قیمتش را بپردازد. زهرای اطهر که گفت: »برای من علی کافیه«، تا لحظات آخر  حرف آدم می 
... تو خواهد[]نمی حیاتش این کلمه را ثابت کرد، با همه کارهایش ثابت کرد که زهرا چیزی جز علی

 .عمل... حرف زدن که آسونه که! زهرا نشان داد این را

ها ها، اینفرمود »إِناا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ«، بعد فرمود »فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ«. حضرت فرمود: این 
یکی »رَجُلٌ حَكِيمٌ«، »رَجُلٌ حَكِيمٌ«، امامٌ معصوم، امامٌ معصوم از  های زهران؛ یکیائمه معصومین از بچه 

ها به وجود آمدند، پیدا شدند؛ »فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ  فرزندان زهرا. وقتی زهرا و علی یکی شدند، این
حَكِيمٍ«. آیه تفسیر شد. معلوم شد امام زمان، امامِ حیّ موجود، آنی است که حیات همه موجودات 

 .اوست به، حیات  مرتبه تریننازل  و تریندانی تا فرشتگان از، عالم

گوییم اندازیم پایین می کنی، سرمون را می حالا عزیز من! وقتی برای حضرت حجت بن الحسن دعا می
کنیم که. حیات ما به اوست،  کنیم! باز هم برای آقامون دعا نمی باز هم داریم برای خودمان دعا می

 شود.چیز ما به اوست، ما باقی به او هستیم، او ما را نگه داشته. این مطلب روشن میهمه

ظلمات معنی شد، ظلمات   — حالا برگردید هرچه شنیدید را درست کنید. خضر، الیاس؛ در ظلمات
گشتند؟ دنبال آب  دنبال چی می  —]باقی نماند[  چی از خودتیعنی چی؟ یعنی عبودیت. یعنی هیچ

ای از ها که قطره گشتند. معنی آن چیزهایی که در مورد خضر و در مورد حضرت الیاس و این حیات می
طالب. برگردیم آیه دیشبی،  السلام نوشیدند و باقی شدند به ولایت علی بن ابی آب حیات علی علیه 

هِ وَلِلراسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ«. وقتی خدا می گوید بیایید، پیامبر  »يَا أَيُّهَا الاذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلا
علی بنوشید و زنده بشوید، بیایید دیگر! »اسْتَجِيبُوا«؛ چرا ماندید؟ چرا   گوید بیایید از این آب کوثرمی

 خواهید با علی زنده باشید و زندگی علوی داشته باشید؟ آیه دیشبی دوباره معنی شد. نمی

دهد.  کند، این آرزوهای دروغ را آدرس غلط میانسان هیچ آرزوی دروغی ندارد. شیطان یک کاری می
خواهی؟ برو، برو آنجا! آنجا عزت نیست. عزت خواستن درست است، راست است؛  گوید عزت میمی

خواهی غنی باشی؟ برو آنجا. پس آرزوهای انسان اصلش درست است، آن  کند؟ می شیطان چکار می
دهد و آن دروغ است. آدرسش را باید از کی بگیریم؟ از پیامبر بگیریم.  راهش، آدرسش را شیطان می



ها را برای چی گفتم؟ برو بهشت، کدام بهشت؟ آن بهشت اول، آقا این آرزو را من دارم، کجا دارم؟ این
 نه بهشت بعد از مرگ. 

خواهی از بین  خواهی بمونی؟ میشیطان آمد سراغ حضرت آدم، وسوسه کرد. چی گفت؟ گفت: »می
خواهی همیشگی باشی؟« آدرس داد. آدرس غلط داد، اما آرزوی این ماندن و همیشگی بودن  نری؟ می 

السلام را یعنی حضرت آدم هم تو دلش آرزوی علی علیه]راست بود[،  و حیات در دل حضرت آدم
داشت، ولی شیطان آدرس غلط بهش داد. آرزوی چشمه حیات را داشت، چشمه حیات ولایت علی 

شیطان آدرس غلط داد. همه جای قرآن دارد به   ]اما[خواست بنوشد، بود. اون هم از این چشمه می
 با علی! شود[]می هم وصل

گفت:  گی علی، علی؛ کجاست تو قرآن؟ قدر میکرد. معاویه گفت: تو اینعباس از علی تعریف میابن 
خوانیم علی را توش نشانت  بیا هر چی را می . ]ابن عباس گفت:[بگو، بگو کجای قرآن هست علی توش

 بدم برایت! ببین علی... 

ها خوانیم، این شب ها میها را ما این شبشود. آیهجور همه قرآن دارد با علی به هم وصل می همین
کند که  ها کنار همدیگر معلوم می آید. و این آیهخوانیم کنار هم می ها را میکنیم؟ فقط آیه چکار می

ها را شاءالل که خداوند تبارک و تعالی این معرفت اند. إنقرآن مع علی، علیٌ مع القرآن، و این دو تا یکی
کم هم ظرفیتش را بدهد، وفادار باشیم. وفاداری را گفتم. وفادار باشیم به این  یک، دهدبه ما می 

 شناسیم. فهمیم و می چیزی که می

 

 ذکر مصائب اهل بیت عصمت و طهارت 

السلام یک خانواده دارد: خانم  سالش است. امام حسین علیه  ۱۴-۱۳در کربلا یک خانمی هست، شاید 
اصغر است. خب، سکینه خاتون. از  سرور دو عالم آقا علی و پسرش رباب، دخترش سکینه خاتون

جا نشانشان دادند. های حضرت اباعبدالل مثلًا فاطمه کبرا، فاطمه صغرا، یا حضرت رقیه، همهبچه 
  کردم، دیدم چقدر ماجرا هست در موردمن امروز داشتم نگاه می. سکینه خاتون یک ویژگی دارد

شود براش خواند، تو کربلا جا به جا سکینه خاتون هست. یکی دو تا مصیبت نمی]سکینه خاتون[، 
 شود براش مصیبت خواند.خیلی می

جور که خود اباعبدالل اسمشان  شان »سکینه خاتون« است. هماناین خانم »آمنه« است، کنیه اسم 
های ان اباعبدالل. ایشان هم اسمشان آمنه هست. این را مقتلشالسلام است، لقبحسین علیه 

اش این را نوشته.  علی هم تو این کتاب چهار جلدی الل حاج شیخ فضلقدیمی آوردند، مرحوم آیت
 ان شد سکینه خاتون. شهایش را داده. پس اسمشان شد آمنه خاتون، لقبنقلم کرده، آدرس 

خواندم، گفتم که امام حسین خیلی این دو تا را دوست آن شبی که داشتم روضه حضرت رباب را می
 اش گفتنی نیست.دارد؛ هم خانم رباب را، هم سکینه خاتون را. خیلی دوست دارد. این خیلی

عزیز من! این دختر با این پدر خیلی رابطه عاطفیِ قوی داشتند. یک وقتی همه اصحاب به شهادت 
رسیدند، همه خانواده هم به شهادت رسیدند. آقا حسین بن علی تنهایی خود را احساس کرد. آمدند  



کلثوم، یا عاتکه، یا فاطمه، یا سکینه؛ عَلَيْكُنا در خیمه، شروع کردند خداحافظی کردن: یا زینب، یا ام
لَامُ. خداحافظتان. این صدای حسین علیه  ها بیرون آمدند عزیز من.  السلام شنیده شد، خانم مِنِّي السا

اینجا سکینه خاتون گفت: »یا أبَتِ اسْتَسْلَمْتَ لِلْمَوْتِ؟« بابا جون تسلیم مرگ شدی؟ امام حسین  
السلام گفت: چگونه تسلیم مرگ نشوم؟ دیگر هیچ یار و یاوری باقی نمانده. رو کرد به حسین علیه 

نا«. ما را برگردان مدینه! »هَيْهاتَ لَوْ تُركَِ گفت: اگر می نا إلى حَرَمِ جَدِّ خواهی بری کشته بشوی، »ردُا
 آمدم.دادند که اصلا از مدینه بیرون نمی لام گفت: اگر اجازه می السالقَطا لَنامَ«. حسین علیه 

هق گریه کردن. حسین  های سکینه خاتون جاری شد. شروع کرد هقاین گفتگو که اتفاق افتاد، اشک
 السلام تحملِ دیدنِ گریه این خانم را ندارد: علیه

 »سَيَطُولُ بَعْدِي يَا سُكَيْنَةُ فَاعْلَمِي / مِنْكِ الْبُكَاءُ إِذَا الْحَمَامُ دَهَانِي« 

 بعد از من سکینه جون خیلی باید گریه کنی.

 »لَا تُحْرقِِي قَلْبِي بِدَمْعِكِ حَسْرَةً / مَا دَامَ مِنِّي الرُّوحُ فِي جُثْمَانِي« 

 ات قلب من را آتش نزن سکینه جون. ام با گریه اگر قرار بعد از من زیاد گریه کنی، الان که زنده 

این خداحافظی شکل گرفت. آقا امام حسین از جگرگوشه خود جدا شد، رفت به میدان. یک بار دیگر 
السلام آمد، این ها دویدند بیرون خیمه، اما این دفعه نه به خاطر اینکه صدای حسین علیه این خانم 

ه  هکوبید، شیدفعه ذوالجناح آمده بود! ذوالجناح خونی آمده بود! ذوالجناح سر خود را روی زمین می
ها بیرون آمدند، سکینه خانم بیرون آمد، نگاه کرد به ذوالجناح، دست انداخت گردن کشید. خانم می

ذوالجناح را گرفت. ذوالجناح، اسب وفادار پدر! شروع کرد صحبت کردن: ذوالجناح! حالا که بابام کشته  
ن تشنه بود کسی به حسین آب داد و به  کنم؛ آیا بابای مشده، تو تا دم آخر با بابا بودی، ازت سؤال می

 شهادت رسید؟


